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انتشار ترجمه  »نقد«:  حیتوض از    کمال خسروی  سه،یگروندر  یفارس  یپس 

ا   ییگفتارهادرس آغاز کرد که متاسفانه به دل  نی را درباره  ب  لیاثر  او    یمار یبروز 

انتشار    یآماده نک یا (1400)بهمن  گفتار درس نی. متن بازنوشت آخرافتندیادامه ن

خوانندگان    اریتآن را در اخ  ابد،یها ادامه  گفتار  یکه سلسله  دیام  نیاست و ما به ا

 . میگذاریم

 

عنوان  رسیده بودیم. به  ،، یعنی گردشبا مبحث سرمایه  پیوند  ی استدلالیِبه یک حلقه  گذشته   یجلسه  در

ی  یک رابطه  یمثابهبهسرمایه  مرکزی مربوط به تعریف    ی بحث و رسیدن به سؤالای برای ادامهمقدمه

 کنیم:  ها اشاره می، تیتروار به آناجتماعی

ی پول  ها، مبادلهگردشْ گردشِ کالاها، ارزش ؛میانجی نیستگفته شد که گردش بی 188ص در  -

ی  واقع مبادله و در و پول به کالا،  دگردیسی ارزش از حالت کالا به پول   و کالاها با پول،   با کالاها

  فرآیندی   پدیدار گردش. ناب  است  فرانمودی  فقط اش میانجیبی هستی »... بنابراین   ارزهاست.هم

 (188 صخویش.« ) پشت  پسِ  در موجود است

های  ای صوری بین تعینافزا نیست، بلکه رابطهزا/ارزشدر گردش، ارزشارزها  ی همگفتیم مبادله -

ند.  کیمبادله م دیگریکــ با  اندرا که در مقدار ارزش بیان شده های برابر ــست که ارزششکلی 

مبادله گردش،   می  شرایط  فراهم  بررسی  و    . کندرا  گردشدر  در    دیدیم   ابعاد  جایگاهی  چه  که 

 دارد.  کنندههای مبادلهسوژه

، یعنی ارزش  محتوا،  اشکال   دگردیسی این  و  ییجاجابهی کالا و پول و  ی مهم این بود که در رابطهنکته

ای داشتیم به این نکته  جا اشارهاهمیتی ندارد. همان  [ارزبودنشی همیعنی جنبه]ی صوری  مصرفی، از زاویه

حالتی   ، چراکهباید یک استثنا قائل شویمشویم،    سرمایهی  ی مقولهبحث درباره  واردکه اگر بخواهیم  

شود، اهمیت پیدا دست می به ، یعنی ارزش مصرفی آن کالایی که دستمحتواویژه وجود دارد که در آن،  

 محور اصلی بحث امروز ماست.  نحوی ، بهو این کند.می

اشاره به این نکته از این لحاظ لازم است، چراکه    پردازیم.میی گردش  ای دربارهقبل از شروع بحث به نکته

این خاصیت هم وجود دارد    ، در گردش  ارزش است.   حفظ ـ دوام ـ و ماندگاری بحث ما امروز راجع به  

ها، نابود و منهدم شدن  دست به ها، دستییجاجابهشود، یعنی مادام که چیزهایی که در  می  حفظکه ارزش  
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که کالایی را با پول   کسی  شود. شان حفظ میاند، ارزشاند، یا به نقش دیگری اختصاص پیدا نکردهنشده

کند، در این  می  معاوضهفروشد و با پول رساند، بلکه آن را میکالا را به مصرف نمی  کند و آنخریداری می

ماهیت    هویت و  ،یی، مادامی که این ارزش مصرفی منهدم نشده، یا پول موجود در دست خریدارجاجابه

خاصیت اثباتی از نفی  یک    واقع در  ارزش  حفظِشود. این  خود را تغییر نداده، این ارزش حفظ می

  شدن ارزشْبینیم که حفظتأمل کافی بر این نکته خواهیم داشت و می  ی بحثْ است که ما در ادامه  ارزش

 . ی سرمایه به آن احتیاج داریمکردن مقوله که ما برای طرح و مستدل نیستآن چیزی 

نیست، بلکه یک    یا شئ  گوید سرمایه یک چیز جا رسیدیم که مارکس میبه این  گروندریسهما در بحث  

این  و وعده کردیم که    وجود دارد هم    کاپیتالو    «کار مزدی و سرمایه»در  ه است. گفتیم که این بحث،  ابطر

مقایسه   دارد گروندریسهاین رابطه در  مفهوم از   مارکستعریف و تبیینی که  و ویژگیِ جایگاه  دو نمونه را با

بلکه    ؛کنیم امروز،  بحث  در  فقط  نه  که  است  زمینهبهطبیعی  دائمی  عنوان  و  اصلی  مبحث  ی  تمام  در 

 . »سرمایه«

ی اول  به این دو نمونه. نمونه  گردیم، برمیگروندریسهها و شروع بحث در  قبل از توضیح این ویژگیپس  

سال   4  تا  3  حدودا    کاپیتالی دوم جلد سوم  و نمونه  گروندریسهسال قبل از    10  ، «کار مزدی و سرمایه»

 ها در اختیار ماست. نوشتهدست، حداقل بر اساس تاریخی که از گروندریسهبعد از 

زنده در    ستپوست، یک انسان است. موجودیگوید یک مرد سیاهمارکس می  « کار مزدی و سرمایه» در  

پوست  سیاه  یانسان  تماعی معینی است. یعنی وقتی بهکند، روابط اجچه او را به برده تبدیل میطبیعت. آن

می اطلاق  برده  انسانلفظ  به  و  معی  سفیدپوست  یشود،  شرایط  اجتماعی/تاریخیدر   ـ ارباب  یعنی ــ  ن    ـ

ی برده توصیفی برای خودِ  . این کلمهشده استها اطلاق  به آن انسان  ویژه  یک جایگاه اجتماعیِ  واقع در

  معین   مورداین  در  و  ــ  ی اجتماعیشدن یا تبلوریافتن یک رابطهشدن، دوسیده آن انسان نیست، بلکه الصاق

و    شئ  یک  برای فهم بهتر موضوع  طورهمینو    ،دهدادامه می  بلافاصله  مارکس  یک انسان است.  به  ــ

ست برای ریسیدن پنبه.  ریسی، ماشینیگوید ماشین پنبه کند و میانتخاب میهم  را   [کار انسان] محصول

تبدیل به سرمایه شود. یعنی به این    ،شود که این شئ خاصباعث می  ی اجتماعی معینیرابطهفقط  

شدن در  این سرمایه.  شودگفته میسرمایه    تحت شرایط معین اجتماعی،صرفا   ماشین،    اطلاقِجای   هشئ، ب

کند؛  تبلور و پیکر پیدا می-تجسم   ،ی اجتماعی معین، در یک شئکه یک رابطهاست    از این  جا عبارتاین

گوید یک ماشین در ادامه می  وشود.  اطلاق می  سرمایهبه آن شئ و محصول،    ،تحت این شرایطو فقط  
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ست که  نیست. طلا صرفا  فلزی  پول تر سرمایه است یا اساسا  سرمایه نیست که طلا،  همان اندازه کمبه

معین به این فلز واگذار شده،   ی در شرایط که  ی معیننقش و  ی اجتماعی معین ارد که تحت رابطهخواصی د

ای از کالاها  از مجموعه  است  که سرمایه، عبارت  ست ا  شود که به آن پول بگوییم. موضوع اینموجب می

شود  باعث می  عاملیچه    ببینیم.  ندای از این اشیاء لزوما  سرمایه نیستشده، ولی هر مجموعهو اشیاء ساخته

شود که  طریق سرمایه میاز این  شئ:  یم؟ تعریف مارکسای از این کالاها، سرمایه بگویکه به مجموعه

واسطه  ذات، یعنی قدرت بخشی از جامعه از طریق مبادله با نیروی کار بیمثابه یک قدرت اجتماعی قائم بهبه

ای که هیچ چیز بجز توانایی کار برای  همین دلیل وجود طبقه و زنده، خود را حفظ کند و افزایش دهد. به 

ی اجتماعی که  این رابطه  ،سرمایه است. به این ترتیب  شرط ضروری پیشکردن ندارد،  فروش و عرضه

  شدنِ ذاتقائم به، این  جدایی ( 1  به آن سرمایه بگوییم، عبارت از این  یابد تاشیئی تبلور میدر    واقع در

ها در برابر  رو در رو قرارگرفتن آن ( 3هاست و  قرارگرفتنِ آندر اختیار بخشی از جامعه   ( 2و    است   آن اشیاء 

 ندارد. جز فروش نیروی کار خود  هکه چیز دیگری ب ،عامل نیروی کار عنصر و 

واسطه  بی  یافته بر کارِشده و شیئیتشده، سپریحاکمیتِ کارِ انباشته  :گوید کند و میدوباره تأکید می  مارکس

شده  این کارِ انباشته... سرمایه عبارت از   کندشده را نخست به سرمایه بدل میو زنده است که این کار انباشت

بگیرد،  عنوان وسیلهنیست که به تولید صورت  تا  قرار گرفته،  زنده  ، سرمایه  برعکسای در خدمت کار 

  ، یافتهدهد، تا کارِ شیئیتمییافته قرار  ای در اختیار کارِ مرده، شیئیتوسیله  ،کارِ زنده  ،که  عبارتست از این

 خود را حفظ کند و افزایش دهد.

ی  ارابطه  ی مثابهبه« برای تعریف سرمایه  کار مزدی و سرمایههایی که مارکس در »به این ترتیب این ویژگی

در یک    ی اجتماعیرابطه ( 1شود، یعنی  قائل می  ،انساناجتماعی و الصاق آن به یک شئ یا به یک  

  ، ی دیگرِ این رابطهکه سویهاین ( 3کنند؛  پیدا می   استقلالهای این رابطه  سویه ( 2کند؛  شئ تجلی پیدا می 

  مواردیدر دیگر    این تعریف،  چنان محورها و نکات اصلیهمباید توجه داشت که    است،   کار زنده 

 شود.کند، حفظ میصحبت میکه مارکس راجع به سرمایه  

  کنیم، به این خاطر است که نیروی کارِرا در این الصاق تکرار می  انسان)در پرانتز بگویم که وقتی ما  

ی متغیر چیزی نیست جز نیروی کار انسان که از طریق  شود. سرمایهانسان هم بعدا  تبدیل به سرمایه می

 دار خریداری شده.(سرمایه
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  یعنی اشیاء   این رابطه است.  وارونگی  بر سر ( 4ی مهم بعدی[  ]یعنی نکته  جاتأکید مارکس نهایتا  در این

برای حفظ    ای کارِ زنده، وسیله و میانجی  ،برعکس، بلکه  نددر خدمت کار برای تولید  که، ابزاری   نیستند

 است.   ،یافتهدر خدمت کار مرده و شیئیت یابی،و افزایش

واضح است  تری بر وجه ارزشی وجود دارد، هرچند  « تأکید کمکار مزدی و سرمایه باید توجه داشت که در »

ی اجتماعی و سرمایه، منظور کماکان ارزش است؛ یعنی وجودِ وجهی در این  که در بحث راجع به رابطه

 شئ که وجه ارزشِ آن شئ است. 

گاه بحث مقدار  تأکید و تکیه  اماشود،  هم حفظ می  کاپیتالتعریف، در جلد سوم    همین عناصر اصلیِگفتیم  

به    .کندتری پیدا میکند و وضوح بیشاین تأکید جای خود را عوض می  سرمایه  درکند.  زیادی تغییر می

آیند و  برای شئ درمی  ی دیگری خصلت تازهصورت یک  این روابط اجتماعی به  واقع  دراین معنی که  

  گروندریسه طور در  جا و همینشود. ما در اینشدن این شئ به سرمایه میست که باعث تبدیلاین آن عاملی

به وضوح  تاریخیت مشخص شیوهمسئله  ، هم،  تولید سرمایهی  را میی  بر  داری  تأکید  دائما   یعنی  بینیم. 

ویژهدورهبودن یکمشخص اجتماعیِ  میاست.    ی  »مارکس  یک  گوید:  نیست،  چیز  سرمایه  اما 

« )کاپیتال  بندی اجتماعی/تاریخی خاص تعلق دارد ی اجتماعی معین تولید است که به یک صورترابطه

د: »یک  شوتکرار می  هم   جا«، اینکار مزدی و سرمایهدر »  همان نکتهدر ادامه،    .( 823 ، فارسی، ص3 جلد

ند« و باز تأکید  نیست  پول،  و نقره  خود سرمایه نیست، که طلاخودیبهقدر  ی تولیدی همانشئ، یک وسیله 

جا با عاملی از فرآیند تولید اجتماعیِ تاریخا  ایجادشده در شکل اجتماعی معینی و در  کند: »ما در اینمی

جا، این نکته است:  کننده در اینی تعیینی نخست با شکل بسیار اسرارآمیزی مواجه هستیم.« جملهوهله

آن چیز، همان    ؛دهد«گیرد و به این چیز، خصلت اجتماعیِ خاصی میخود میبه  را  یک چیز  »و صرفا  شکلِ

، به یک  ی اجتماعی معینرابطهکنیم: یعنی، یک  ارزش تعریف می  یمثابهبهست که ما دائما   چیزی

تبلور    واقع  دری که  هویت انتزاعیِ عین شود و ما به این  هویت انتزاعیِ عینی برای یک شئ تبدیل می

ی هویت و عینیت  الصاق جنبهجا تأکید مارکس بر  . در اینگوییممی  ارزش   کارِ مجرد است،

یک شئ و محصول، بلکه    ی مثابهبهشود که به این شئ، نه  باعث می  واقع دربه این شئ است، که    دومْ

ی فتیشیسم  درباره  کاپیتالدر  وضوح  بعدا  بهبحثی که  دقیقا   بینیم که  ما می  نگاه کنیم.  سرمایه   یمثابهبه

 شود. جا تکرار میوارگی وجود دارد، در اینو بت
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در    عناصر اصلی،  جلد سوم  کاپیتال« و  کار مزدی و سرمایهطور خلاصه، در این مقایسه بین » پس به

تأکید بر هرکدام از    و  ، اما لحن مشترک استدو منبع   در هر  ای اجتماعی،رابطه  یمثابهبهسرمایه    تعریف

وار ذکر کردیم، دیدیم که  طور نمونههایی که بهدر نقل قولاست.  شده  گذاشتهنحوی متفاوت  به  ،این عناصر

  و در   سرمایهجلد سوم    در  و  ،این رابطه است  وارونگیِ  امر  تر بر«، تأکید بیشکار مزدی و سرمایه »در  

  ی مثابه به  ی اجتماعی معیندورهمحصول کار در یک    هویت  برتأکید    ،طور کلیبه  کاپیتال  سراسر

 است.  ارزش

، اما با  مواجه هستیمبر عناصر اصلی در تعریف سرمایه    هردو تأکیدبا حضور    واقع در،  گروندریسهدر  ما  

تر با این دو جنبه  ــ به وجهی تفصیلی یعنی امکان حضور در اتاق فکر مارکس ــ  این امکان و موقعیت که 

،  ی دیگریکردنِ مشخصهدو جنبه، واردجا برای فهم بهتر ایندهنده در اینهستیم و عنصر یاری  روروبه

مقوله در ص  فرآیندی  یعنی  مارکس  عدهمی  190/ 191 است.  را  گوید:  سرمایه  چیز    یک   ی مثابهبهای 

در این تعریف    ،سه نکتهپردازد و  می  تعریف سرمایه  و  فهمند و نه یک رابطه. بعد به توضیح نظر خودمی

تأکید   گروندریسه های  گردیم و بر ویژگیکند. ما در بحث امروز جا به جا به این سه نکته برمیذکر می

توضیح   ــشود؛  فرض گرفته میگوید برای تعریف سرمایه، خودِ سرمایه پیشکه میاین ( یکیکنیم.  می

  نکته نهفته   همین در  کند، هرچند دلیل اصلی  این نکته، کمک چندانی نمی  استدلالجا، برای  مارکس در این

، یعنی در سود،  ( 191 )ص  ی معین سود با خودِ سرمایه« گوید: »زیرا سود عبارتست از رابطهمیو  ــ   است

ی ساده نیست، بلکه یک فرآیند است. و  سرمایه یک رابطه (،دومشود. فرض گرفته میخودِ سرمایه، پیش

سرمایه باقی بماند. یعنی    ( خود، همیشهmoment)   ی لحظات و وجوه وجودیِسرمایه باید در همه ( سوم

ماند.  ، کماکان سرمایه باقی میگوناگون  های شکلیتعینها،  رغم دگردیسیفرآیند، علی  این  در طول

 کند. ست که مارکس عجالتا  برای ورود به مبحث سرمایه عنوان میایاین، سه نکته

بر  گروندریسهدر    پس هم  مارکس  برستوارونگی  ]اول[  تأکید  هم  و  ]دوم[    یمثابهبهسرمایه،    ، 

از ارزشمجموعه دلیل،  سرمایه ــ  ها ای  این  به  رابطه،  اجتماعییک  چراکه  ستی  ارزش ،    تبلور 

است و این فرآیند چیزی نیست جز فرآیند    فرآیندکه سرمایه یک  این  ،ترنکته و مهم  سومینو،    ــ است

 افزایی. آفرینی و ارزشارزش

گیرد، فرض میپیش  را   خودکه سرمایه،  برای ورود به روند استدلال مارکس، باید ببینیم که منظور او از این

 داند؟ی سرمایه با سرمایه میچیست؟ و چرا سود را ناشی از رابطه
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توانیم از کار شروع کنیم، بلکه باید از ارزش  ی سرمایه، نمیبرای استدلال در مقوله  گوید مامارکس می

تمامی مباحث]شروع کنیم.   از روش  فراوانی  در  به تفصیل  نکته،    این  ، تاکنون موجود است  مارکس  که 

  این است:   جامارکس در ایندلیل    [.کندچرا او در استدلال سرمایه، از ارزش شروع میکه    مستدل شده

گفتیم    ی پیش ایم. در جلسهشروع کردهانتزاع عام  اگر بخواهیم از کار شروع کنیم، از یک    چراکه   گویدمی

  تشخصیْ  ی مثابهبه  ما  که به آن امتیازی  یابیدستبرابر    در   ست، مانعیبا یک بُعد تاریخی  انتزاع عام   یک  که

از طبیعت به توضیح  با شروع  گوید مثل این است که  مارکس می  . شناختی به آن نیاز داریملحاظ روشبه

ی  بدانیم. نکته  داربانککه نژادهای گوناگون را مبنایی برای توضیح  ماشین بخار یا کارخانه برسیم، یا این

فرقی بین    ،صورت، در آناستهم یک امر فراتاریخی    که اگر ارزش  وجود دارد  سؤال این  ست که  مهم، این

در تمامی    ار، هموارهدرک فراتاریخی از ارزش به چه معناست؟ یعنی محصول کاما  کار و ارزش نیست.  

دانیم که مارکس درک و منظور  که میهمیشه تبلور ارزش بوده است. درحالی  و  ،ارزش  واجد  مراحل تاریخی

  ، و این درک ویژه  دارد  ــ آشنای ارزش  اصطلاح بهی  و واژه  از این کلمه ــ  ی ارزشدیگری از مقولهی  ویژه

را یک امر    ارزش  تواندنمی؛ پس او  است  ویژه و تازهی  ا، بلکه مقولهنشدهاز آن انتزاع عام ناشی  

 بداند.  فراتاریخی

  صرفا    ( این ارزش، انتزاعی از مفهوم نیست؛ یعنی ما اولاًاین نکته از دو زاویه مهم است، به این خاطر که  

ی  نوع مشخص و شیوه  به این ترتیب  کار را درنظر بگیریم و از تمام خصوصیات کار انتزاع کنیم و  مفهوم

  البتهی طولانی تاریخی تعمیم بدهیم.  را به تمامی ابعاد و دامنهنداشته باشد و آناهمیتی    مشخص کار دیگر

  که   مارکس وجود دارد  خودِ  های غیرقابل انکاری در آثار که موارد و نشانه  گذاشتناگفته  باید  نمتاسفانه  

هم مارکس در بحث    کاپیتال . به عنوان نمونه حتی در  شوندمیبه او    درک فراتاریخی   دادن نسبتموجب  

فعالیتی از اعضای بدن ــ فعالیت مغز،   یمثابهبهکار را فقط    وکند  راجع به کار مجرد بر این نکته تأکید می

که این کار چگونه و تحت چه شرایط اجتماعی  کند، فارغ از اینعضله و مصرف مقداری انرژی تعریف می

تحت    ،، کار مجردچنین استدلالی  طریقاز    و متأسفانه  . در نتیجهشودای مصرف میمعین و در چه رابطه

  ی یک استدلالِتواند به نحو مشروعی مبنا و پایه. پس چنین نگاهی میه شده است گونه تعاریفی فهمیداین

افراد دانشمندی از جمله انگلس را هم به    نظر  که حتی باعث شد  فراتاریخی از مفهوم ارزش باشد  واقع در

جا اساسا  بر  در این ما  بحث نظر داشت که  پس باید دردرک فراتاریخی رقم بزند.  ، یعنیگرایش سمت این

 . دانشی نیست، بلکه بر سر دریافت، تعبیر و تفسیر دیگری از مارکس استسر بی



8 
 

اگر منظور مارکس  ،  داری استبودن تولید سرمایهی مشخصکه بحث درباره  تمام مواردیدر  جا و  در این

باید سؤال    بفهمیم، پســ   یعنی ارزش صرفا  ماحصل کار است ــ  ز ارزش فقط همان بُعد فراتاریخیرا ا 

  بگوید از ارزش   راحتیبهتوانست  می  او  هم  کنیم؟ به همین دلیلمیروع نگوید از کار شمیمارکس  چرا    کرد

پس به این    . اندراههمو    زاد هماز ارزش،    بنا به درک فراتاریخی دو،  ؛ چراکه اینکنیمنمیشروع    هم

آغاز   ،بگوییم منظور اوی شواهد، ، ما اجازه داریم بنا به همهدهدرا ارزش قرار می ی آغازنقطه وقتیترتیب 

ی قبلی دیدیم شناختی در بحث جلسهطور که به لحاظ روش. چراکه هماناستارزش  ی  تازهی  مقولهاز  

ی  ی تاریخی و یا دامنهتواند دامنهمی  محتوایعنی چه؛    تعینِ شکلیدهد که  مارکس به ما توضیح می

کنیم  تری داشته باشد، اما در بحث راجع به تعینِ شکلی، از تعینی صحبت میتر و وسیعمفهومی طولانی

پس به این    . معین  اجتماعا  و تاریخا   و در این زمینه، یک وجه تمایزِ  کنداعطا می  یوجه تمایز   ،آن  به که  

به این معنایی که توضیح  ارزش    ــی شروع برای واردشدن به مبحث سرمایه، ارزش است  ترتیب نقطه

 داده شد.

ــ بنا به بحثی که در مبحث پول داشتیم، پول در تعین سوم    این ارزش  ترین تبلورناب  و  ترین شکلناب

معادل    یمثابهبه  ارز عام،هم  یمثابهبه]  است و پول در این تعین سومِ  پول  یمثابهپول بهخود یعنی ــ  

 ها و کارکردهای متفاوتی داشته باشد. تواند نقشمی ،خود پول[ یمثابهبه عام،

(، کمی دشوار و تا حدودی  191-204چند صفحه )  کل بحث در این ( الف .  دو معترضه  ی بحث،قبل از ادامه

  های استدلالی، برای سری حلقهیکای نیست. اما در لابلای این متن پیچیده،  است و متن ساده  پیچیده

  چگونه باید  ی سرمایه وجود دارد. یعنی[ مقولهentwicken/develop]  کردنِپروراندن و ارائه  کردن،طرح 

طرح مقدمات منطقی، مقدمات تاریخی و نکات مربوط به روش  استخراج  زمان با  هم  ،لابلای این متن  از

ی سرمایه را  دنبال کنیم، تا بتوانیم مقوله  استدلالی را  متفاوت  هایسعی کنیم این حلقه  ،استدلالی و غیره

هگلی است، یا درک و برداشت    اصطلاح بهشود که در بسیاری موارد، زبان این متن  گفته می ( ب   طرح کنیم. 

ی لحظات فرآیند  سرمایه باید ذات خود را در همه  شودگفته می  وقتیعنوان نمونه  هگلی است؛ به  مارکس

  راحتی بهتوان ، میدنها، همیشه سرمایه باقی بمان  moment، این حفظ کند، همواره در این وجوهِ وجودی

ی  ای در جریان حرکت، همیشه همهی پروسه عنوان کرد؛ یعنی پدیدهرا درکی هگلی از رابطه  اظهار   این

مشروعیتی برای    جامتذکر شوم که در اینشویم، فقط خواستم  های خودش است. وارد این بحث نمیلحظه

درک و فهم    برای  نیازامر    ،این است که  ، وجود دارد. اما دریافت مندادنِ چنین درکی به مارکسنسبت

پای مارکس را فلسفی  اصطلاحبه  های دستگاه  ،  این  ــ  ای  از  دستگاهاعم  این  یا  هستی  ،که  شناختی، 
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و    روشاز جمله،    منجر به اطلاقِ  ، کارو این  آورده است به میان    شناختی باشد ــ، یا معرفتشناختیروش

به یک دستگاه    نیاز   رویکرد و  که به نظر من این ، درحالیبه او شده استهگلی    یدیالکتیک  متُد هگلی یا 

دریافت درست از دستگاه شناختی یا گفتمان خودِ مارکس  برابر    ، مانعی جدی دربرای فهم مارکس  فلسفی

در نتیجه    شده است.   او دیگر آثار    و   جاگرفتنِ عناصری از گفتمان مارکسی در اینشده است و باعث نادیده

به   شود،اگر تفسیرهایی در مراجعه به همین متون وجود دارد که به مارکس روش هگلی نسبت داده می

  دانش محدود کسانی  طور که گفتم بحث بر سر تواند مشروعیت داشته باشد و همانمی  دلایلی که گفته شد

 دهند. نیست که درکی هگلی به مارکس نسبت می

  استنتاج سرمایه و بعد  گردش  پول،ی بین  رابطهدائما  با  جا به بعداز اینگردیم به بحث اصلی.  برمی

برای   ( 2  و  چه مشکلاتی وجود دارد  شود،پول وارد گردش می  کهزمانی ( 1  ،. یعنیسروکار خواهیم داشت 

  این پول باید چه مشخصاتی (3  سرمایه شود، چه موانعی بر سر راهش وجود دارد، و   تبدیل به  پول   که این

 داشته باشد تا بتواند سرمایه شود.

که سرمایه باشد، باید نوعی جاودانگی بیابد، باید بتواند خود را حفظ کند، نباید از بین برود، پول برای این

،  داردکه پول باقی بماند، ناچار است خود را از مراحل دگردیسی دور نگهنباید ناپدید شود؛ یعنی برای این

مجردی به  شود،چون  مراحل  این  وارد  لازمه  که  پس  نیست.  پول  جا  ماندنی  دیگر  در  خود پول  یگاه 

و در    یمثابهبه  جایگاهماندن پول در این  وارد گردش ساده نشود. اما باقیاین است که  ،  پول  یمثابهبه

شود.  پول می  افزایششکلی که هست، حفظ شود، اما مانع از    در همان  که  ممکن است  هرچند  مقام پول،

خود، همان    مبلغ اسمی و چه مبلغ واقعیدر  بدیهی است که وقتی پول بیرون از گردش قرار گرفت، چه  

مبادله شود، اما در این  خود، ناگزیر است وارد    افزایشو    حفظماند. پس برای  چیزی که بود، باقی می

دهد و به دو تعین  پول از دست می یمثابهبهورود به مبادله/گردش، مقام خود را  به مجردِ تعین سومِ خود،

در اِزای چه مبلغی    اشیاء  یعنی  ؛کندگیر ارزش کالاها عمل میاندازه  یمثابهبهــ یا    یابدمیتقلیل    خود  قبلی

 . شودی گردش تبدیل میکه به وسیله، و یا اینمبادله شوند دیگریکتوانند با می

یِ  بندپایگفتیم این است که پول برای    طور که ی عزیمت بحث، همانرتیب نقطهبه این ت کنیم:  تکرار می

ست و  روروبهبردارد و با چه موانعی    هایی، باید چه قدمترشدنبیشخود و    حفظ،  ماندگاریخصلت  

که ما از پول که در شکل سرمایه وارد گردش    گوید این مسئلهحل این مشکل چیست؟ مارکس میراه

با    شکلِ پدیداریِ سرمایهکند که  ایجاد می  م، امکانی برای این توهم و خطاکنیشود، شروع میمی
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ایم و به این ترتیب  سرمایه، از پول آغاز کرده  جایبهآید که ما  نظر میخودِ سرمایه یکی گرفته شود؛ یعنی به

کند. ببینیم اتفاقا  روش استنتاج ما این مسئله را تأیید می  که،، درحالیایمغلطی دست زده  یِاستدلالروشِ  به  

ی  وسیله  یمثابهبهنه    ،ما از پول  فرآیندِ حرکت و روند استدلالی  که این  خاطربه  زند؟ چرا این حرف را می

ب  و به این ترتی   .، بلکه استنتاج پول از ارزش بودخودموجودی قائم به  یمثابهبهگردش، نه ابتدا به ساکن، نه  

از ارزش بهفر  واقع  درمعادل عام،    یمثابهبه  شدنِ پولیافتن و تبدیلاین استقلال دست  آیندی است که 

ما نشان دادیم    ایم.صورت پول است، مستدل کردهرا که بهشکلِ پدیداری سرمایه  جا  ید. ما در اینآمی

ی ظهور، اولین شکل پدیدارشدن کند، یا اولین جلوهسرمایه خود را در شکل پول ظاهر می  که چرا و چطور

  ، به این شیوه  باید شود چرا سرمایه  داده می  نشان   ارزش استنتاج پول از    و  استدلالدر    سرمایه، پول است.

در  شرط لازم است. »  سهپول،    شدنِگوید برای سرمایهی اول در شکل پول جلوه کند. مارکس میدر وهله

اجازه آن  به  و  شود  متعین  است،  گردش  از  منتج  که  )ص  ارزشی  بدهد«  تعین  قدم  (. 192ی  های  تمام 

  یی جاجابهاین   باید چطوربگوید این است که ، ی نقش و جایگاه پول در گردشمارکس درباره استدلالیِ

بگیردگونههب صورت  آن    ،ای  چیست    لازم   هویتِ و  پول  این  برای  شود  ماندگاریتا  پس، .  حفظ 

باشد که آن  در چیزی تبلور و هویت و دگردیسی یافته    باید  ، بازهمخارج شدپول از گردش    کهزمانی ( اول

یک ارزش مبادله  یا  گوید ــ  می  گروندریسه طور که در  ــ یا آن  یک ارزش است   خودْ   واقع  درچیز بازهم  

خود نابود و منهدم    شدنِست که قرار است مصرف شود، اما قرار نیست در مصرفاست. یعنی آن چیز، چیزی

همین خاطر  لازم است. به  اتفاقی بحث بر سر این موضوع است: چه روند و چه پویشی برای این  شود. همه

ناپدیدشدنِ پول نباشد، بلکه    یمثابهبه ( سوم و    ؛در این روند از بین نرود   پول  این است که ( دوم ویژگی  

ارزش و ارزش مبادله است    ،عبارت دیگر تثبیت خودْ در چیزی باشد و آن چیزاستوارشدن آن، یا به  ی مثابهبه

شدنی نیست که منجر به ناپدیدشدن و انهدام  شدن، مصرفتواند مصرف شود، ولی این مصرفکه بعدا  می

سه  یعنی این بینیم: وضوح میهجا یکی از نکاتی که در توضیح سرمایه آغاز کرده بودیم، بآن شود. در این

که در طی    مایه گفته بودسر  هاییکی از مشخصه  یدربارهمارکس  ایست که  توضیح همان نکته  ،شرط

 کند. میو خود را حفظ  ماندچیزی که هست، باقی میتمامی این فرآیند، سرمایه آن

این حالت ممکن نیست. مارکس برای گردش ساده ابتدا چهار حالت فرض گرفته و در    گردش سادهدر 

توان گفت که آن چهار حالت چیزی  عبارتی میی بحث این چهار حالت را به دو حالت تقلیل داده، بهادامه

به    دیگریکیی کالاها با  جاجابه (1گذریم.  وار میها فقط اشارهبجز این دو حالت نیستند. ما از این حالت

پول. این  وساطت  و  در  کالا  ارزش مصرفی  مبادله،  از  نیازجا هدف  موجب    است.  ارضاء  کالا،  و مصرف 
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تر آن.  شکل صریحکالا، که همان حالت اول است، فقط در  -حالت پول  ( 2شود؛  شدن آن کالا میمنهدم

نیاز    یک مرحله از حالت قبلی انجام شده. پول با کالای موردگیرد و  جا وساطتی صورت نمییعنی در این

گوید، چراکه انگار پول سرجای  پول است که مارکس به آن حالت موهوم می-حالت کالا ( 3شود؛  مبادله می

دست آوردن پول برای  ، بلکه بهداشتن پول نیستی ساده، نگهگردش یا مبادله  ماند، اما هدفْ خود باقی می

گوید شکل خاصی از مورد سوم است،  پول است که می-حالت پول ( 4برای ارضاء نیاز است؛ و  ،خرید کالا

ی ارزها با  ی طلا با پول، یا مبادلهکه آیا منظور مبادلهد. اینکنباره ارائه نمیاما دقیقا  توضیح روشنی در این

شوند و  ارزها و برابرها با هم مبادله میاست، روشن نیست. مهم این است که در این مبادله هم  دیگریک

که در هر سه حالت  از این جنبه اهمیت دارد  تأکید مارکس برای ما   جا صرفا در اینشود. چیزی اضافه نمی

، همواره از شکل پولی به شکل کالایی تبدیل  ی خود را داشتحفظ و ماندگار  قصد  ، پول در آن مقام که اول

شود، خودِ نفسِ ناپدیدشدن که پول با پول مبادله می  و در حالت چهارمشد.  شد و به این دلیل ناپدید میمی

 . با پولدر ارتباط  ترشود، یعنی شکلی از ابهام و رازآمیزیِ بیشهم ناپدید می

پول  -کالا  ( 2کالا و  -پول ( 1توان به دو حالت را می در گردش ساده  گوید البته این چهار حالت مارکس می

منظور   ــ  شوددهد، یعنی مصرف میخود را از دست می  تعینِ محتواییخلاصه کرد، چرا که در حالت اول  

ندارد؛ و در    دارانهسرمایه  بازدهیشدنی که هیچ نتیجه و  از مصرف، مصرف نهایی است، یعنی منهدم

 (. 192-193)ص  دهد.خود، یعنی شکل معادل عام خود را از دست می تعینِ شکلیحالت دوم  

  باید هردو وجه وجودیِ   که  ستکه بتواند شکلی از سرمایه باشد اینگوید ضرورت پول برای اینمارکس می

را    بودنپول  و وجه   کالابودن یعنی وجه    ،خود و حفظِ    کند.  حفظخود  داشتن  یعنی  این وضعیت،  و 

ــ صرفا  در یک   در مبادله  خود  دگردیسی شکلیِ  حین  حتی در و هویت ــماهیت    ،زمانِ هر دو وجههم

نظر    سرمایه در در  تعریفی    ی مثابهبه  باید  که   است   جا، بازهم تکرار امر فرآیند ]این  پذیر است. امکان  فرآیند

  یاز آن، در تکاپو  زیدر قبال گردش، با پره   یمنف  یکه پول، با اتخاذ موضع  یایجاودانگ»  گرفته شود.[

  ی که گردش را قربان  ماندیم  یباق  هی سرما  رو آنفقط از    را ی ز  شود،یم  ه یسرما  ب یبه آن است، نص  یابیدست

و در    ستآن ا  شرطشی که هم مشروط به گردش است و هم پ  ی ا ارزش مبادله  یمثابهبه  ه ی . سرماکندیم

بلکه به    ست،یدر گردش ساده ن  دهیمتصّور از هردو وجه گنج  یا صرفا  لحظه  ماند،یم  داریآن است که پا

 (193 است.« )ص است و گاه در شکل آن  نیتناوب گاه در شکل ا
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مفهوم سرمایه عرضه    یمثابهبهای است که پول را  های استدلالیی بحث بر سر پیداکردن آن حلقهادامه

 کند و یافتن ملزومات چنین تبدیلی.می

با یک معضل مواجه هستیم: هدفِ ما  ترتیب در گردش ساده  این   ،یافتنافزایشو    ماندنباقی  به 

ما به مبادله نیاز داریم پس مبادله   ( 1این است:    معضلشود.  شود، چراکه آن چیز مصرف میتأمین نمی

نظر کنیم و بیرون از مبادله باقی بمانیم.  توانیم از مبادله صرفنمی  ، شرط است، یعنی برای ماندگاریپیش

، روندی دائمی باشد ی پول با کالامبادله  اما اگر قرار باشدشدن پرهیز کرد،  توان از مصرفاز طرفی نمی ( 2

شود و کمکی به ماندگاری و  رود و نابود میاش از بین میو هدف دیگری را دنبال نکند، ارزش مصرفی

 کند. نمی شافزایش 

  ملی واعپول است، گاهی کالاست، اما آن    گاهیکه سرمایه باشد،  پول برای این  ویژگیِگوید  مارکس می

پذیری در  ــ چراکه این قالب  نیست  شکل  پذیری در این یا آنپول است، این قالب  بودنِکه باعث سرمایه

می اتفاق  هم  ساده  بلکهگردش  ــ  اینجاجابهنفسِ   ( اول  افتد  بین  تعینیی  این    دو  یعنی  است؛ 

این،    ،کردنِ خودضمن حرکت و حفظ  یی،جاجابه؛ این  است  حرکت و فرآیندی که دائما  در جریان 

دلیل خصلت  به آن سرمایه میچیزیست که  آن به همین  به کالا   ( دومگوییم.  پول  این است که وقتی 

کالایی   به  شد،  می  خاصتبدیل  اما  تبدیل  کالای    نه شود،  بلکه  معینبه یک  از  به مجموعه،  ای 

که به سرمایه تبدیل شود، باید بتواند به عناصر تولید تبدیل شود؛  . گفتیم پول برای اینکالاهای خاص

بایدبرای این این کالاها، طبیعتا  کالاهای خاص  به  کار  از  اند؛ اما  کالاهای مختلفی تبدیل شود؛ هرکدام 

که از کالاهای خاص ترکیب شده    عامیتیکند، عبارتست از آن  تعریف می  واقع درچیزی که سرمایه را  آن

 تا بتوان از سرمایه نام برد.  ،دارند ضرورتی وجودیهایی هستند که است. این دو ویژگی، ویژگی

شدن  تبدیل ( سوم   گویددارد؛ و میخواهد برود، برمیکه میجا قدم بعدی را به طرف جاییمارکس در این

ناگزیر است به محتوای یکی از این    اعتناست،که به محتوای این کالاها بیبه کالاهای مختلف، ضمن این

طور که قبلا  هم گفتیم آن کالای نیروی کار است که با برداشتن اعتنا نباشد. که همانکالاهای معین بی

 رسیم.به آن می های استدلالیْاین حلقه قدم به قدمِ 

سرمایه را در  گیریم، این است که  شده در تعریف سرمایه میی گفتهای که از آن سه نکتهپس نتیجه

 (194 )ص بودن تعریف کردیم.بودن و دگردیسیییجاجابه ، نفسِبودنحرکت در عینِ مفهوم فرآیند
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خورده  گرهی تفصیلی مفهومی بپردازیم که  ای رسیدیم که ناگزیریم به توضیح یا ترجمهما به مرحلهجا،  این

« valoriesation« در زبان آلمانی و در انگلیسی »verwertenاست و آن فعل »  ی سرمایهبه مقوله

فعل،  است.   ارزشاین  به  عمدتا   فارسی  ارزشدر  یا  ارزشزایی  به  را  آن  من  شده،  ترجمه  و  افزایی  یابی 

که این  جاییولی از آن]  .هم کافی نیست افزایی ترجمه کردم، که البته برای من بدیهی بود که اینارزش

چسبید، از  می  غیره   و  تاشد، هم در حالات مختلف به انواع و اقسام صف بایستی صرف میفعل، هم می

  نظر کردم.[ شود، صرفدشوارتر هم میکردن چندین فعل که در زبان فارسی  ردیف  و   ترطولانیی  ترجمه

؛ یعنی هم  است  «افزاییارزش -مانیارزش - یابیارزش» ی بهتری از این فعل،از نظر من ترجمه

ی  . کلمهاما هر سه در یک کنشــ و هم ارزشی افزدوه شود،   هم ارزش باقی بماند کند ــارزش پیدا  

«Wert« انگلیسی در  و  آلمانی  در   »value  به حوزه«،  در  است که، چه  ارزش  و  معنی  رایج  ادبیات  ی 

 شود.های دیگر هم از این اسم استفاده میی حوزهای و چه در همهمحاوره

  هم  زمانیِ هر سه کنش یا اقدام باهم«،  verwertenفعلِ »منظور مارکس از این  باید دقت کرد که  

ی این عبارات درست است  . همهشده  استفاده خودافزا    ارزشِ   از سرمایه  در بحث راجع به    هم   گاهیگه  است. 

  معضل  دادن به اینجواب  حال در  امیدوارم روشن باشد که ما  م سرمایه است.فهوچراکه تلاشی برای بیان م

  چگونه ،  دهدمی  بروز/خود را یا در شکل پول، یا در شکل کالا جلوه  موجودِ  یک ارزش، که هستیِ  که  هستیم

حالتِ   تواندمی این  می«  افزاییارزش  - مانیارزش  -یابیارزش»  به  یا چطور  شود؟  تواند  تبدیل 

«verwertetسه اقدام را  فراهم بیاید که بتواند این   شرایطیجا صرف شد[. اگر « بشود ]فعل در این

 وقت آن شئ، سرمایه شده.آنانجام دهد،  در یک حرکت واحد

ملموس بهتر همبرای  اینزشدن  در  مایلم  این سه کنش،  که  مانیِ  بیاورم  مثالی  برای    احتمالا جا  کمکی 

، چراکه ما از این به بعد دائما  در تمامی مبحث سرمایه با آن مواجهیم.  استاین فعل    از   تجسم مفهومی 

کردن مواجه  کردن مقولات نقد اقتصاد سیاسی با خطر اشتباهالبته استفاده از هر تمثیلی برای ملموس]تذکر:  

کند، یا ناخواسته به نتایج    نظر نگیرد، یا تصویر غلطی در ذهن ایجاد  ی جوانب را دریا همهیعنی  است،  

آورم. اگرچه این تمثیل به این شیوه، شاید به ذهن افراد  غلطی منجر شود، با این وجود من این مثال را می

با مفهوم    ارزشیک    شدنِ ی مفهوم سرمایهو آن مقایسه  [باشد.  دیگری هم رسیده و از آن استفاده شده

شدنِ بخشی از برف که تبدیل به  جمع   بهمن در شکلِ  بوجودآمدنِ  از  جامنظور در اینــ    گلوله برفی است

در این تمثیل چند    ــ  کندتری پیدا میبیش  وزنتر و  بزرگشود و در حرکت خود، دائما  حجم  می  یک گلوله

ی برف یا یک  که ما به پدیدهاین ( یکی« در آن گنجیده است.  verwertenنکته وجود دارد که مفهوم » 
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  برف، به   گوییم، بلکه برای اطلاق بهمن یا گلوله بهی برفی نمیخود، بهمن یا گلولهخودیمقدار برف به

کند، یک جریان  این برف حرکت می  جایی کهاز آن  اینست که ( دوم عنصر  عناصر دیگری هم نیاز است.  

ی این  همه  و  شودتر میکه در اثر این حرکت دائما  اضافه و بزرگاین (سومیا یک فرآیند است. و عامل  

با خود به را  را تحت شرایط برفسه لحظه  اگر یک قطعه برف  دارد.    - کردنحرکت  -ماندنباقی  همراه 

یا تحت چه    تواند سرمایه باشدمی  ارزشکه چگونه  برای این  تواند تمثیلینظر بگیریم، میشدن در  بزرگ

 گوییم.، سرمایه میارزششرایطی به  

ی برف، شرط دیگری هم  برای این پدیده واقع دراین است که    در این تمثیل  و جاذب کنندهی تعییننکته

در    ،سه شرطاین    و ضروریِ تحققِ  وجودیی  یعنی زمینه  ؛است  روی برف  کردنو آن حرکت  لازم است

شرایطی که برای حفظ خود لازم دارد،    یا   ی نهایی این است که این پدیده روی برف حرکت کند. وهله

ی برفی مادامی  این گلوله  کند.که این وضعیت را ممکن میای است  وجود آن موقعیت و شرایط اجتماعی 

اگر برف  اما  گذاریم،  شدن میی سرمایه« شدن، پدیده verwertenی »کند اسمش را پدیده که حرکت می

این وضعیت برسد،  ناهمواری  یا  زمین خشک، خیس  به  و  از دست می  امکان/شرایط/تمام شود  دهد.  را 

که شرایط اجتماعی و تاریخی معینی فراهم  فقط زمانی  واقع درکه  ی این پدیده برای ما این است  فایده

«، در نظر  verwertenیا تمثیلی برای »  بگوئیم ی برفیگلوله ،شرایط/به این وضعیت توانیممی باشند، ما

در تعریف سرمایه  «  افزاییارزش  -مانیارزش  - یابیارزش»  آن سه عنصر   ما   بگیریم. در این تمثیل

است.    حرکت ( 1:  ببینیممی  را فرآیند  یک  یعنی  هست،  تمثیل  این  همه ( 2در  کماکان  در  مراحل،  ی 

 شدن است. دائما  در حال اضافه ( 3و  شودمی تر ، هرچند بزرگماندباقی میخودش، یعنی برف 

در این   کهزمانیبودن را تمام کنیم؟ داریشدن و سرمایهتوانیم روند سرمایهما چه زمانی میکنم: سؤال می

اگر ما آن شرایط    عبارت دیگر،یا بهنباشد.  موجود  فرش زیر پای این گلوله یا بهمن، دیگر برفی    تمثیل،

تاریخی و  امکانِ   ، را  اجتماعی  تحقق  که  امکان  و  سرمایهوجود  شیوه  یافتن  وجودی  شروط  تو  ولید  ی 

ببریم؛اندداریسرمایه بین  از  تواند به حیات  نمی  سرمایه/برفیی بهمن یا گلولهصورت این پدیدهدر این  ، 

 خود ادامه دهد. 

پول، وارد گردش    یمثابهبهتعین سومِ خود، پول    یمثابهبهی بحث. گفتیم که پول  گردیم به ادامهبرمی

بودن و  ی ارزشسنجه دهد و به دو تعینِ دیگر خود ــتعین را از دست می  این جا بلافاصله  شود، آن می

تواند دوباره  شود، می شود، ولی وقتی دوباره از گردش به بیرون پرتاب میــ تبدیل می بودنی گردشوسیله

آید که فرق پول با سرمایه از این زاویه که  به همان تعین سوم خود بازگردد. در نتیجه این سؤال پیش می
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این حالت  پول هم  دانیم که  میارز عام است،  گوییم پول همارز عام است، چیست؟ چون وقتی میپول، هم

 ی کالاها تبدیل شود. تواند بلافاصله به همهپذیربودن را دارد و میدگردیسی

گیریم، این است که یک کالای خاص  نظر میبودن دری شرط سرمایهما گفتیم یکی از حالاتی که درباره

ایجاد مینباشد، اما مجموعه باز شباهتی  با  ی عامیتی از کالاهای خاص باشد و این    یمثابهبهپول  کند 

 ارز عام.هم یا  پول ی مثابهبهو شخصیتش  و پول ،سرمایه

برد و بین فرق  فرق نام می  سهمارکس از    ارز عام، با سرمایه چه فرقی دارد؟پس ببینیم پول در مقامِ هم

 (194-195کند. )ص معترضه طرح می دودوم و سوم، 

بودنِ خود را  های سرمایهکه مشخصات و ضرورتبرای این  : پول جاستمسئله اینگفتیم  طور خلاصه.  به

  ،که هدفشده، درحالییی اشیاء  جا جابهیا باعث    و  ها را اندازه گرفته یا ارزش  ،وارد گردش شده  حفظ کند،

پول در این    یمثابهبهفرق سرمایه در قالب پول، با پول   ( اولین  . ماندگاری و حفظ و افزایش خود است

کند در شکل عینی خود موجود است: یعنی کالایی که با پول  که آن جایگاهی که ارزش اختیار می  است

ی دیگری شود. و  که بتواند بعدا  دوباره وارد پروسهبرای این  ،شکلِ عینیِ پول است  واقع درمواجه شده،  

ایست که باید  ]این نکتهی کار واقع شود. مایهتواند کارمایه، یا دستمنظور از شکل عینی این است که می

ارزش مصرفی خود را حفظ کرده، و هم تعین شکلی    که هم مادیتِ یعنی چیزیشکل عینی    به آن برسیم[

شود ــ منظور    منتقلبه جای دیگری    بعدا   تواندخود را حفظ کرده؛ دارای ارزشی است که این ارزش می

ـیی نیست بلکه منتقلجاجابه گوید منشاء آن گردش است و بنابراین  مارکس می ( دومفرق    در   شدن است ـ

نداریم که از »الف«    یک پروسه  ،به ساکنگیرد؛ منظور اینست که ما ابتدا  یفرض م گردش را هم پیش

دیدنِ  باهم  واقع در  ؛شودای داریم که دائما  تکرار میچرخهشروع شود و به »ب« برسد و تمام شود، بلکه ما  

ای برای  مقدمهکنیم، اگر قرار باشد که این  محصول نگاه مییا  ی تولید و بازتولید. وقتی به یک شئ،  پروسه

از جایی آمده، ولی این تبدیل شود، این محصول  جا مستقیما  و بلاواسطه تولید  این باشد که به سرمایه 

که آمده،  منشاء آن، یعنی از جایی  واقع دری گردش شده؛  پروسه  ی تحقق ارزش،نیست، بلکه وارد پروسه

بعدا  دوباره وارد  ــ  نه در این تعین شکلی، یا تعین فیزیکی، ولی    ــ  که ممکن استگردش است، ضمن این

عنوان معادل  توانیم به آن سرمایه بگوییم( با پول بهگردش شود. در نتیجه گفتیم فرق این شئ )که حالا می

منشاء   -2  ]شکل عینی را در چند سطر بالا توضیح دادیم[  در شکل عینی موجود است؛  -1  این است:   عام
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ی  ، مارکس ابتدا برای ادامهطرح فرق سومگیرد. برای  فرض میرا هم پیش  گردشاست و    گردشآن  

 (. 194 )ص . ی گردش چیستنتیجهکند، تا بگوید  طرح می  دو معترضهاستدلال 

اولمعترضه گرنتیجه:  ( 194)ص  ی  نتیجه  ساده  دشی  ازیک  یعنی  است:  سلبی  آن  دستی  رفتن 

ها، یک نفی  تبدیل شود. یکی از این وجوه سلبی یا نفیهایی که لازم است تا بتواند پول به سرمایه  تعین

دهد شئ، در اثر مبادله با پول، موجودیت فیزیکی خود را از دست می  واقع در؛  ساده، بسیط یا بلاواسطه است

ی جدیدی  شود ــ و وارد پروسهرسد: خورده، پوشیده، پاره، سوخته و ... میــ یعنی به مصرف نهایی می

 شود.نمی

وجه قصد واردشدن به این مبحث را ندارم. این بحث همواره،  هیچ کنم که البته بهجا پرانتزی باز می)همین

تاحدی به این نوع  حتی در زمان مارکس هم وجود داشته: که بالاخره هر مصرفی تولید است. مارکس  

تولید قانون یا علم حقوق دزدی هم باعث    پس  گوید می   کند و در جاییمیاظهارات مانند فکاهی نگاه  

 ...  شودمی

گونه مباحثی  واردشدن به اینشود، منظور  رسد، منهدم میگوییم چیزی به مصرف میبهرحال وقتی ما می

که ما  این  خاطربه. چرا؟  نیست   است و غیره،  تبدل  پذیریاز طریق خوردن غذا، صورت  انرژیتولید    مانند

؛ راجع به ارزش؛ راجع به عینیتِ  داریی تولید سرمایهکنیم؛ راجع به شیوهصحبت می  تعین شکلی راجع به  

طور  صرف بهکنیم؛ پس مسئله بر سر م، صحبت میمحصول کار تبدیل شدهای که به سرشت دوم  انتزاعی

ست که همیشه در  . و این آن چیزینیستطور عام  به  مصرف یا تولید  طور عام، بر سر انتزاعِعام، تولید به

که مارکس دقیقا  بر سر  فهم مارکس و فهم نقد اقتصاد سیاسی مارکس، کم و بد فهمیده شده و زمانی

راجع به مبحث    گروندریسهــ در   یعنی هر تولیدی مصرف است و هر مصرفی تولید است همین مسئله ــ

،  جا بحث بر تولیدکند، در آن، این انتقاد را طرح می( 41 ص)دله )گردش(«  مباتوزیع و  مصرف،  تولید و  »

جا در بحث راجع به  که گفتیم ما در اینطوریهمان  طور عام نیست. مصرف یا معنای لغوی یک واژه به

سرمایه حفظ    یمثابهبهکنیم؛ وقتی از ماندگاریِ یک شئ که بتواند وجود خود را  تولید، از ارزش صحبت می

  ارزش یعنی    شکلی   تعینتر از آن  مو مه  ارزش مصرف   :دو وجه منظور حفظ    ،کنیمکند، صحبت می

 (. است آن

از   یکی  صو نفیپس  که  میهایی  یعنی  رت  است  ساده  نفی  مادیستازدگیرد  کالبد    رفتنِ 

 شود.ی دیگری نمیرفتن به این معنی که وارد پروسهدستاز ــ
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یا   بودنِ مثبت منفیکه مارکس اسمش را  است گردش   از دوم ینتیجه ،( 195 )ص ی دوم معترضه

عنوان معادل  ست. ببینیم یعنی چه؟ گفتیم که پول بهی ظریف و جالبینسبتا  نکته  گذارد،می  بودن اثباتا  منفی

،  پول نیست و وقتی به پول تبدیل شدکه به کالا تبدیل شد، دیگر  شود، ولی بعد از اینعام وارد گردش می

که و آن این ؛آوردوجود میسلبیتی به  ای درجا نفی. گردش، در اینولیا کالاست یا پدیگر کالا نیست؛ 

ـذات، این خاصیت قائم بهگردش ست که هویت و استقلالش  یچیز  واقع درکه  این بودنِ متناقضِ پول را ـ

ی پیش زدیم،  گیرد ]مثالی که دفعهکند و میــ از پول سلب می چیز استحال همهست که در عینا  در این

های خاص مثل ببر و  پیکریافتگی انتزاع عام در کنار حیوان  یمثابهبهکه حیوان  مثال حیوان بود: یعنی این

  یا   بودنپولیا   ــ  پولاز  شود که این خصلت را  مبادله/گردش باعث میامر  شیر و... باقی بماند[. یعنی  

حال در هر لحظه و در کل  عینکه بتواند سرمایه باشد، باید دربرای این  کهدرحالی  گیرد،ــ می بودنکالا

 ها باشد و لحظات وجودی خود را حفظ کند. هردوی ایناین پروسه، 

نشان دهد گردش،    در دو معترضه،  بیند کهکه فرق سوم را طرح کند، ضروری میمارکس برای این  پس

می سلب  را  پول  از  خاصیتی  برای  چه  موقعیتی  چه  و  می  پول کند  که  ایجاد  به  کند  تبدیل  توانایی 

 .سرمایه را نداشته باشد 

ین  اعنوان معادل عام  سرمایه با پول به  ی مثابهبهپول  ــ فرق    فرق سومپس به این ترتیب    )سوم( -3

 کالایی خاص باشد و نه کالایی معین مانند کالاهای دیگر.  حالدرعین پول باید است که 

ئیم که چگونه باید شرایطی فراهم شود تا این شئ و یا کالای  روروبه  معضل ما با این  پس  کنیم:  تکرار می

اش از بین  ارزش مصرفیهم،  در اختیار ما، ــ یعنی پولی/ارزشی که در شکل کالا موجود است ــ  

اش از بین برود، ولی حفظ  شود که ارزش/تعین شکلیهم از بین نرود؛ چطور میو  برود،  

میلیون   ن یکشود، وقتی چوب تبدیل به میز شد، آمیلیون خریداری می مثلا  چوبی به مبلغ یک  شود؟

هم   .از دست داده  طور مستقلرا به  خودآن تعین شکلی    دیگر  نیست، زیرا  دسترسی  دیگر، بلاواسطه قابل

بدیهی است که جواب به این سؤال روشن است،    . کردههم حفظ    خود را  حال ارزشوارد میز شده، و در عین

 .کنیمدنبال میاستدلالی مارکس برای پاسخ به این سؤال را  هایها و حلقهجا قدمایناما در  

کار فقط و فقط تحت  شود اینفرق طرح کردیم، باعث می  سهجا در این  ی استدلالی که اینپس، آن حلقه

استفاده است    این کالای موجود ــ که هم ارزشِ   ممکن است که   زمانی  یا به قول مارکس  ی ممکن شرایط
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ی تولید شود. به  ؛ یعنی کارمایه واقع شود و وارد پروسهکار کند خود را تسلیمِ  ای ـ ـو هم ارزش مبادله

ای آن[ مصرف شده و ]هم ارزش  مبادله: هم ]ارزش و ارزشوقتی کار، کالا را مصرف کرداین ترتیب  

ی مرکزی بحث تبدیل پول به  کننده و حلقهی تعیینای آن[ حفظ شده. این دقیقا  آن نقطهمبادلهارزشو  

  ی این پروسه  یعنی  کند« می verwertenدر این حالت ارزش خود را »  گوید:سرمایه است. مارکس می

می  « افزاییارزش  -مانیارزش  -یابیارزش» )صاتفاق  نکته195 افتد.  تعیین(  این  ی  در  کننده 

افزایی هم صورت بگیرد.  ای تنها زمانی ممکن است که ضمن حفظ ارزش، ارزشاست که چنین پروسه

کند، ]به دلیل نکاتی  گیرد و نیروی کار را مصرف میسرمایه، کار را به خدمت می  زمانی فقط  که  برای این

می استنتاج  بعدا   میکه  ایجاد  اضافی  ارزش  یک  ترتیبشوند[  این  به  این    شود.    یابی ارزشنفس 

 افتد. اتفاق می افزاییارزش یزمان با پروسهایست که همپروسه

لبیت، تجسدِ شیئی خود را از دست  صُ  سرمایهْ  یمثابهبهگوید این پولی که از گردش بازگشته،  مارکس می

   مبدل شده. فرآیندآموز به یک داده و از شیئی ملموس و دست

کنند، باید این کار را  این است که آن کالاهایی که نقش سرمایه را ایفا می  فرآیندشدنی این  اما لازمه

»کارمزدی    در  وارونگی   جا مارکس استدلال به خدمت بگیرند. در این  خود  افزایش  - ی حفظ برای پروسه

شوند، بلکه  ی کار برای تولید میمایهطور نیست که اشیاء دستگوید اینو می  کندتکرار میرا  و سرمایه«  

 شود، تا بتوانند خود را حفظ و افزایش دهند. ی این اشیاء میاین کار است که واسطه

که در شخصیت    ئیاشیا  سر یک]  تری راجع به این دو سرکه بخواهد وارد بحث دقیقمارکس قبل از این

ی تولید تبدیل شده، طریق به سرمایه تبدیل شده که به عناصر پروسه، یا پولی که از اینسرمایه موجودند

یا معترضهکار   دیگر   سرِ و   نکات  را مطرح می[ شود،  از آنهایی  به دو مورد  ما فقط  اشاره  کند که  ها 

 شناختی جالب باشند. کنیم که شاید از لحاظ روشمی

جاست در برشُماری  جالب این  (.195 ص)  کندتهیه می  لیستیی کار خود  پروسه  مارکس از(  اولی  نکته

راجع به    و کجا   چه زمانیکه  این، ولی  برداسم مینوشتن مبحثی راجع به »مزد«  از جمله از  این مقولات،  

اواخر جلد    در توان گفت  می  واقع  در.  دهدقرار میرانت    ی مقوله  ی کار، بعد از از نظر برنامه  را   »مزد« بنویسد

داشته    در کار مارکسشناختی  ی روشاستفادهامکانِ    تواندمی  که  مارکس را ــ  هدفِ. این  کاپیتالسوم  

، رسدنظر میبه  ترتر و منطقیو درست  تر مورد قبولتوضیح که بیش  یکدهند:  دو جور توضیح می  باشد ــ

عملی    این مبحث را  نوشتن  واقع دردانم، این است که مارکس  اهمیت نمیهرچند توضیح دوم را هم بی
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  ستهاییترین فصلیکی از مهم  که . یعنی بعد از بحث رانت، در بحث »درآمدها و منابع آن« ــکرده است

جا  است و در آنمزد    دهد،طرز مفصلی توضیح مییکی از نکاتی که بهــ   شدهنوشته  کاپیتالکه در سه جلد  

بحث    ،کارنظر من، مارکس با اینفرانمود عمل کند و غیره. به  یمثابهبهتواند  دهد که چرا مزد مینشان می

  یمثابهبه  واقع  درشود و  که مربوط به سطح تجرید مزد می  را  کند: آن بخشیجدا میطریق  به اینمزد را  

کند؛  منتقل می  سرمایه  های آن، بعد از رانت به جلد سوم به بخش درآمدها و منشاء  شود،کار تلقی می  قیمتِ

جلد  کاپیتال و آن بخشی که به سطح تجرید ارزش و ارزش نیروی کار مربوط است، به بخش )مزد( ششم

قصد مارکس    دنگوی، میدومتوضیح  در  ]احتمالا  روسُدلسکی هم چنین توضیحی داده[.    کند.اول منتقل می

پول جهانی، تجارت    مانند  هریک از این موارد  یدرباره  های مستقل و مفصلیپژوهش  خود،ی کار  در برنامه

طبقات بین و  دولت  ...،    المللی،  دربارهو  جمله  مزد از  است  هم  ی  ]اینبوده  از  .  بعضی  که  نظریست  هم 

رحال بد نیست که این نکته نادیده  ه  . بهکنند[مارکس طرح می  و مفسرین دیگرِ  برِنِر ها مانند  مارکسیست

بعد از  ست و  ی کار مارکس، کمی غیرعادیی مزد بعد از رانت در پروسهگرفته نشود که طرح این مقوله

 رانت، فصلی به نام مزد وجود ندارد.

مربوط    و  ی قبلی داشتیم[ی تاریخی تجریدهاست ]که در جلسه( این نکته باز تکرار بحثِ دامنهدوم ی  نکته

است. مارکس از پرودُن  مارکس به پرودُن    که انتقاداست،    سطوح تجرید  ریختنِمه بهی  به مسئله

کند که »از منظر جامعه بین سرمایه و محصول تمایزی موجود نیست، این تمایزها فقط از جانب  نقل می

به نظر من حرف مارکس در اساس این است که جامعه یعنی چه؟    (.196 )ص  سوبژکتیوِ فرد وجود دارد.«

  مثلا کنیم، برای توضیح جامعه است. یعنی باید از سطوحی  ای که ما طی میی نظریتمامی این پروسه

ای استدلالی، مراحلی را نتیجه گرفت و بعد،  آغاز کرد، سطوحی را کنار گذاشت و در پروسه و غیره جمعیت

، تا بتوان جامعه  شود  هایی که کنار گذاشته شده بودند به این سطوح اضافه، تعینی بازنماییدوباره در پروسه

دهد  ی عزیمت استدلال خود قرار میآقای پرودُن، انتزاعی به نام جامعه را مبنا و نقطه  واقع در.  را توضیح داد

گوید  قی وجود ندارد. مارکس میکند که از منظر جامعه، بین سرمایه و محصول فراظهار می  ،و از این نقطه

وضعیت تاریخی  ست که به یک  این مسئله که فرق بین سرمایه و محصول چیست، خود موضوعی

ی اعصار تلقی کنیم و اسم  ی عناصر تولید در همهتوانیم سرمایه را همهمربوط است. یعنی ما نمی  معین

شان از نظر جامعه  شود، محصول بنامیم و بعد بگوییم فرقداری تولید میدر سرمایهفقط و فقط کالا را که  

جا از لحاظ جامعه نیست، بلکه فرق از لحاظ شرایط اجتماعی/تاریخی معین  که فرق در ایندرحالی چیست. 

مارکس مییعنی سرمایه است.  است که محصول    نیا   قا  یدق  هی محصول و سرما  نیب  ز یتما »گوید:  داری 
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اصطلاح  به  نیاز جامعه تعلق دارد. ا  یخیشکل تار  ک یاست که به    ی ارابطه  یکنندهانیب  ه،یسرما   یمثابهبه

چ جامعه  منظر  از  ناد  ستین  یز ینگرش  تمادهیجز  دق  ،یزیگرفتن  مشخصه  یکنندهانیب  قا یکه    ی وجه 

روابط    یبلکه مجموعه  ست،یجمع افراد ن( است. جامعه حاصلیی بورژوا  یجامعه  ی)وجه مشخصه  یاجتماع

 (196 « )صدارند. دیگریکافراد با  نیاست که ا یو مناسبات

  آن کاربستی  رفتنِازبینی تاریخیِ آن انتزاعات، باعث  که بُعد و دامنه  شودمیساختهانتزاعاتی    ،به این ترتیب

جا مارکس همان بحث »کار مزدی و سرمایه«  . اینبه امر شناخت است  که واجد تمایزی در کمک  شودمی

پوست صحبت  کند. در کار مزدی راجع به مرد سیاهی این نوع تمایزیافتگی تاریخی را دوباره تکرار میدرباره

در جامعه و از طریق جامعه    ،»الف« به خودی خود برده نیست  گوید انسانِمی  196 در صجا  کند، اینمی

  ی معن  نیبد  دیگویو محصول م  هی سرما  یدرباره  جانیپرودون در ا  یچه آقاآن»شود.  ده میاست که بر

که، برعکس، صرفا  و    ی زی تما  ست،یموجود ن  یزیو کارگران تما   داران هیسرما  ن یاست که از منظر جامعه ب

این    واقع  درگذارد،  چه پرودُن اسمش را جامعه مییعنی آن  (،196 « )صموجود است  معهاز منظر جا  قا یدق

ایجاد و    اساسا جامعه را    ،ی مبهم و انتزاعی یعنیمیان این دو موجود اجتماعی است که این پدیده  تمایز

 کند. تعریف می

  کار   ،دیگرسر    وسرمایه،    یمثابهبهاشیاء  یک سر رابطه،    ؛سر رابطه یعنی سرمایه و کار برگردیم به دو

افزایش خود به خدمت خود درآورده]کاری اشیاء برای حفظ و  این  (  نخستینگوید  مارکس می  : اند[که 

نسبت    بیگانهمستقل و    دو، دو سرِ ی بین سرمایه و کار، این است که اینی رابطهساده  تعینات شرط  پیش

ی  این شرط به معنا بدیهی است که ( الف :باید در نظر گرفته شود که ( 197-198ص )باشند.  دیگریکبه 

طور که  : ]هماندیگریکدو از  داشتن ایناستقلال ( بتولید از مولدین مستقیم است؛    عینیِجدایی شرایط  

  دیگریکمستقل از  های  در اختیار بخش  ،در »کار مزدی و سرمایه« هم دیدیم[ یعنی هرکدام از این دو سر

اشکال    ست. دراستقلال صوری/حقوقیاستقلالِ عناصر دو سر این رابطه، به معنای    در جامعه باشند.

تاریخی نمی]  داری تولید ماقبل سرمایه از  همواره  مولدین  بینیم کهمی،  [شویموارد مباحث روند  ، بخشی 

نداشتند. درحالی که در سرمایه استقلال  بودند و  تولید  این  داری همانشرایط عینی  طور که قبلا  گفتیم 

پیدایش  های  از شرط شرط   دو   شدنو مبادله، میانجیِ متحققارزهاست  ی همناشی از مبادله  « استقلال»

بقای تولید سرمایهشیوه   و  است:  ی  کار   ِیافتن حقوقیاستقلال ـ1داری  نیروی  کار  یمثابهبه    و   نیروی 

 مستقل سرمایه.  مالکِ  یمثابهبهدار یافتن سرمایهاستقلال ـ2
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به این معنا که یک سر رابطه   ـ1کند.  را به هردو معنای خود طرح می  بیگانگیمفهوم    ،جا مارکسدر این

یک قطب در برابر سر یا قطب  هرچند  دیگری.    معنا و مقامِ   در   ،بیگانه  واقع در ه دیگری متعلق است و  ب

تقابل   ـ2.  ، بیگانه استداشتنی تعلقِ حقوقینسبت به قطب دیگر، از زاویه  اما  ،استقلال یافته استدیگر  

این  سرشتی  سرشت دو  بین  دو  از  سرشتی؛  بیگانگیِ  معنی  به  بیگانه  خمیرمایه  سر.  دو  از  و  و  بودن. 

میاین در سرمایه طرح  خودبیگانگی  و  بیگانگی  مفهوم  آن  بعدا   که  از  جاست  تأویل  این  روی  که  شود، 

 کند.. البته بعدا  خودِ مارکس فرق این دو نوع بیگانگی را عنوان میاستبیگانگی استوار  

نیروی  فروشد، بلکه  دار نمیخود را به سرمایه  محصولاین است که کارگر   ( دوم  تعینبرگردیم به بحث.  

  محصول کارگر    گوید اگر قرار باشدگذارد. مارکس میدار میفروشد یا در اختیار سرمایهخود را به او می  کار

ی گردش  ای ساده است ــ و ما دوباره در پروسهکار خود را در اختیار فردی بگذارد، این مبادله صرفا  مبادله

ی  رابطه (سوم  تعین  ی سرمایه مورد نظر است.کنندهی وضعرابطه  ،جاارزها هستیم. اینی همو مبادله

خواهد  جا مارکس میی پول با هر کالای دیگر نیست، بلکه با ارزش مصرفیِ خاصی است ــ اینمبادله

ارزش مصرفی ویژه با هر کالای دیگری روشن کند.تفاوت  را  نیروی کار  این  ی کالای  بین یک در  جا 

ی متغیر[  ی ثابت[ با بخش دیگری از سرمایه ]یعنی بخش سرمایهبخشی از سرمایه ]یعنی بخش سرمایه

اند، ولی یکی سرمایه در شکل کارِ  ، سرمایهتعین شکلیلحاظ ارزشی یا  هردو به  شود.ایجاد می  فرق

ی ثابت[ و دیگری سرمایه است در شکل کارِ زنده ــ کاری که خودْ  یافته/پیکریافته است ]سرمایهشیئیت

  شود و آن تری تکرار میجا با صراحت بیشکه این ( چهارم  تعین  ( 200 )ص  آفرین است.ارزش و ارزش

گیرد  به خدمت می  مرده است که کار زنده را برای حفظ و افزایش خودکار  ؛ این  است  وارونگی تأکید بر  

باشند.  ،اشیاء  انگار   یعنی  ،نه برعکسو   این ( پنجم  تعین  ؛ ( 200 )ص  ابزارهایی در خدمت کار  جا  در 

بودن خود  که به ارزش  یرو نزد ارزش  نیاز هم»شوند.  یافتن بر هم منطبق میشدن و افزایشی حفظپروسه

افزا  بندپای تر این  ی مهمنکته  ( 201 ...« )ص  شوند؛یبرهم منطبق م  شیو حفظ خو   شی خو  شیاست، 

تری  شود. این امکان را مارکس با صراحت بیشاست که بدانیم که این امکانِ حفظ/افزایش از کجا ناشی می

ی کار است  دهد؛ این امکان ناشی از سرشت دوگانهجلد اول، در سرشت مضاعف کار نشان می کاپیتال در 

دوگانه، یک    گوید اتفاقا  این خاصیتکه هم ارزش را حفظ کند و هم افزایش دهد. مارکس در ضمن می

دار کالای نیروی کار  درست است که سرمایه  :گیرددار قرار میست که در اختیار سرمایهدیگری  چیز مجانیِ

  جای بهکند و این  تری، ارزش اضافی تولید میانجام کار بیش  خاطربهخرد، و کارگر  را بر اساس ارزشش می

که قیمتی ندارد و مزدی    مجانی دیگری اختیار قرارگرفتن کار، چیز  در اما با    ست،خود، منشاء ارزش اضافی
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ی  مایهدست  کردنِکردن/مبدلگیرد؛ چراکه این حفظدار قرار میهم برایش پرداخت نشده، در اختیار سرمایه

از این زاویه   دی موجومایهکردنِ دستشود. تاکید بر امر حفظکار از ماهیت و خاصیت کار ناشی می موجودِ

ی اصلی استدلال بعدی مارکس در این تعینات است. اما قبل از رسیدن به  ، چراکه این حلقهاهمیت دارد

کند که این سرمایه است که خودِ کار را  مارکس تأکید می (1ی بعدی استدلال، باید توجه داشت که حلقه

ایدئولوژی اقتصاد سیاسی، همواره گفته شده که  از منظر  ، و  کندبخدمت گرفته و از خواص کار استفاده می

  خصوصیات سرشتی کار هستند،  ی آن خصوصیاتی که ازهمه  سرمایه  کند؛ یعنیشغل/کار ایجاد می  سرمایهْ

 ست که گفتیمبیگانگیمفهوم    یطرح دوباره  باز (2یا    دلیل دیگر  .نویسدمی   سرمایه حساب خودِ  اسم و  به

گردد  کار برمی  یِحال به همان قابلیتِ سرشتدرعین  ،زنده با کار مرده بودن کارِ یا بیگانه  ، فرق کار با سرمایه

گردش از آن بحث کردیم، را شامل    های ی یکی از خاصیتبارهــ کار مرده همان خاصیتی که ما در ابتدا در

حفظ    اماست،  شدنِ کار مرده هم، حفظ ارزش اجاجابهشود،  می  حفظ این ارزش    گفتیم در گردش   :شودمی

  ،که کاردرحالی .طور که هست ، یعنی همانموجودش عینیِ یصرفا  در همان پیکره ،مانند گردش ،ارزش

 دهد.ی موجود را دگرگون/مبدل/حفظ/منتقل/افزایش میمایهدست

عمده در  اهمیت  کار  خاصیت سرشتی  با  رابطه  در  نکته  این  ارزشِ ( بعدی   تعینی  این  که  است    این 

اولیهشیئیت مواد  که  کالاها  در  سرمایهیافته  بخش  یا  کار  با  ی  یعنی  زنده،  کار  با  باید  هستند،  ثابت  ی 

ورد. علت مکث ما بر این نکته به این  درآرا به خدمت خود    سوبژکتیویته سوبژکتیویته مواجه شود و این  

ی  ترجمه غلط عادتجا بحثِ این ــ کندصحبت می سوبژکتیویتهخاطر است که وقتی مارکس راجع به 

که با قصد معینِ تولیدکردن    اییعنی کار زندهــ منظورش پراتیک است؛   به امر ذهنی نیست  سوبژکتیویته

ای داشته باشد تا  باید ارزش مصرفی ویژهگیرد. این شئ قرار است و  شیئی وافی به مقصود، صورت می

ی مورد نظر  نکتهد و سود تولید کند. پس  افزا باشای داشته باشد و ارزشدار ارزش مبادلهبتواند برای سرمایه

این ارزشِ است که در این  عاملیتیمارکس آن   ی کار مرده، زمانی امکان  یافتهشیئیت  جا مطرح است. 

  - بودنجای مردههخودش مواجه شود؛ ب  بیگانه با  عنصر سرشتیِخود را دارد که با    حفظ/بقا/ افزایشِ

زنده شیئیتهب  ؛بودنبا  سوبژکتیوبودن/عاملیت  -بودن/ابژکتیوبودنیافتهجای  پس  شود؛    روروبهداشتن  با 

 (202 )ص .تواند شکل بگیردسرمایه فقط به این ترتیب می

ی  رابطه  یمثابهبهبرای تعریف سرمایه    یسهرگروندهایی که در  وار به ویژگیای فهرستاشاره  در پایان مایلم

مواجه شدیم، د با آن  باشاجتماعی  ما در تعریف سرمایه میاشته  تابحال  بینیم که همهم.  ی عواملی که 
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این در  کردیم،  حاضرند.  تشریح  به  استقلال ( 1جا  قائم  عنصر سرمایهذاتو  چه  ــ  آن  عناصر  ی  بودنِ 

  کارِ   ــوارونگی   (3؛  بیگانگی  (2؛  وجود کار زنده/ی متغیریافته و چه عنصر سرمایهثابت/کار شیئیت

ی این فعل  ( همه5دو سرِ این رابطه؛ و    تقابل ماهوی و سرشتی (4آید؛  مرده درمی  خدمت کارِهزنده ب

گیری سرمایه یعنی  در متن این فرآیند است که امکان شکلــ  د  ندهرخ می  فرآیندو انفعالات در یک  

میافزایی ارزش  -مانیارزش  -یابیارزش» صورت  همه«  در  سرمایه  یعنی  و  گیرد.  لحظات  ی 

 کند. درخود حمل و حفظ میحالت را  5این   ،ی وجوه وجودیِ این پروسههمه

قسمت  ی  درباره این  آخر  نیم  و  توضیحی  یک صفحه  نیست دیگر  فوق.  لازم  کار  دربارهالعاده  بحثی  ی 

 مولدبودن در معنای عام   بر سرِ در کار مولد/نامولد    بحث  دهد که مارکس توضیح می  مولد/کار نامولد؛

چنین گواه   بتوانیم  وجود دارد که  تر جایی در آثار مارکس کم است.   بودن مولدِ ارزش بر سرِ نیست، بلکه

 ـ  داریو اسناد بدیهی و روشنی راجع به خصلت اجتماعی و تاریخی معین سرمایه ارزش و کار مولد پیدا    ـ

 شده نیست. طور خلاصهشود، ولی ایندائما  این مباحث تکرار می  «های ارزش اضافینظریه»کنیم. البته در  

  یمثابهبهسرمایه  ی  »درباره  ایمقالهگونه مباحث باشند:  ها کمکی برای درک مارکس در اینشاید این مقاله

ی ارزش  موجود است؛ در بحث راجع به بازاندیشی نظریه  گفتمان  پالایش  در یادداشت  «ی اجتماعیرابطه

 ی »کار مولد و کار نامولد«. طور دربارهآفرینی« وجود دارد و همین»کار زنده و ارزش یای دربارههم مقاله

 (1400)بهمن ماه 


